
 

 

 

 

 

 

  انسان نیادیبن  ازیبه مثابه ن شیخو یبه ارزشمند ازین 

 ∗یشعاع  خ یش  نیمحمدحس

 ده یچک

به درک و رفع    تر ای شه ی ر   یی ازها ی ن   یی او است. شناسا   ی ازها ی انسان ن   های همه حرکت   شه ی ر 

  شمندان ی اند   ان ی . در م شود می   منجر   انسان   در   تر موفق   ت ی و ترب   ت ی ر ی و مد   ازها ی ن   تر ق ی عم 

که    ی از ی ن   اما   است؛   شده   گفته   سخن   ها آن   ان ی انسان و نسبت م   ی ازها ی از ن   ی و اسلام   ی غرب 

باشد و    ازها ی ن   ه ی بق   شه ی ( و هم ر ی انسان وجود داشته باشد )گستردگ   ی ها هم در همه حرکت 

است که    ن ی مقاله ا   ن ی ا  ی بودن(، ذکر نشده است. مدعا   یی وابسته نباشد )نها   ی گر ی د   از ی به ن 

به    از ی داشته باشد و آن ن   ای ی ژگ ی و   ن ی که چن   د ی رس   ی از ی به ن   توان ی انسان م   ی ازها ی ن   ل ی با تحل 

  ی م ی ( به مفاه شناسی روان )   ی علم   ات ی و ادب   ی ن ی د   ات ی در ادب   ه است. البت   ش ی خو   ی ارزشمند 

  تواننمی   را   ها از آن   کدام چ ی ه اما    اند ک ی نزد   ش ی خو   ی اشاره شده است که به مفهوم ارزشمند 

است برآمده از حب نفس و    ی از ی ن   ، ی دانست. ارزشمند   ن ی اد ی بن   از ی که ذکر شد ن   یی به معنا 

  جاد ی ا   ا ی به دنبال اثبات    ش ی خو   داشتن دوست   ی انسان است و برا   ی خود که ذات   داشتن دوست 

»   ش ی خو   ی ارزشمند  تناقض  دچار  تا  بود  ب   داشتن دوست خواهد  نشود.    ارزش« ی امر 

بن   اساس ن ی برا  هدف    ، ی درون   ، ی ن ی ش ی پ   ، ی عموم   ، ی ذات   توان، ی را م   از ی ن   ن ی ا   ن ی اد ی ابعاد وجه 

و شواهد   ن، آفری آرامش   ، یی نها  دانست  بودن  و مشکک  د   ی ناخودآگاه  متون    ی برا   ی ن ی از 

ا   ن ی اد ی بن   گاه ی جا  نمود.  ذکر  ب   ی ارزشمند   ن ی آن  نسبت  فعل   ن ی در  خود  و  مطلوب    یخود 

نظام    اساس ن ی برا .  شود می   ر ی فرد تصو   ی بر اساس نظام ارزش   ت ی و مطلوب   شود می   ی ر گی اندازه 
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پژوهش با    ن ی . ا زند ی آن را در فرد رقم م   ن ی تأم   ی و چگونگ   ی ارزشمند   ی ست ی فرد چ   ی ارزش 

 صورت گرفته است.   ای و بر اساس منابع کتابخانه   ی ل ی روش تحل 

 . ن ی اد ی بن   ی خودارزشمند   ن، ی اد ی بن   از ی ن   ، ی ارزشمند  :هادواژهیکل 

 بیان مسئله

توان با تشخیص نیازها می  جهت ن ی ازا های انسان در واقع پاسخی به نیازهای او است و همه حرکت 

ترین کارهای او ترین و مهمها گرفته تا بزرگآن   نی تر کوچک های انسان، از  به تحلیل همه حرکت

های او را شناخت و هم برای مدیریت و بهبود ، هم چرایی رفتارها و انتخاببی ترت ن ی ا به پرداخت و  

ها ریشه و بیان نیازهای همه نیازها در عرض هم نیستند و برخی از آن   ازآنجاکهآن برنامه ریخت.  

نیازها و  ت ی ری مد تر باشیم، در تر موفق شوند، هرچه در تشخیص نیازهای بنیادین دیگر محسوب می 

این ایده  تر و مؤثرتری خواهیم داشت. این مقاله با ها رویکرد و عمل عمیق در نتیجه مدیریت پاسخ

های ها برگرداند، به بررسی احتمال توان همه نیازهای انسان را به نیازی بنیادین در همه آنکه می 

، با روش اساس ن ی برا پردازد.  نیاز بنیادین انسان می   عنوان به مختلف و اثبات »نیاز به ارزشمندی«  

ای از این بحث، ابعاد ضمن مرور پیشینه  به سراغ نیاز بنیادین رفته،   یطورکل به توصیفی تحلیلی ابتدا  

چگونگی ایفای نقش بنیادین توسط نیاز به ارزشمندی   شود می ، سپس تلاش  شودمی آن را واکاوی 

 هایی برای آن مشخص شود.نشان داده شده و ویژگی

 . نیاز بنیادین1

 های نیاز بنیادینماهیت و ویژگی.  1.  1

گوییم، در واقع به یک  که وقتی از این نیاز سخن میاولین نکته درباره نیاز بنیادین، این است  

احساس نیاز نظر داریم. برخی ممکن است در بررسی نیازهای بنیادین دچار یک اشتباه مفهومی  

بزرگ شوند و به همین دلیل در جستجوی نیازهای بنیادین به نیازهایی مثل »نیاز به حیات و  

یک احساس و نه یک حقیقت  مثابهبه،  شودمیکه آنچه در مورد نیاز بیان  وجود« برسند. درحالی 

، نیاز به غذا تا وقتی که تبدیل به احساس نیاز به  مثالعنوان بهو    نی؛ بنابراوجودی در نظر است

 انگیزد؛ غذا نشود، رفتاری را در انسان برنمی
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عامل فعالیت انسان باشد؛ زیرا نیاز نوعی نداشتن و کمبود   تواندی نم  ییتنهابهد نیاز  »خو

عامل فعالیت انسان، و نیروی انگیزشی داشته باشد، احساس نیاز    تواندمی است. آنچه  

است. وقتی انسان چیزی را در خود احساس نیاز کرد و دانست که داشتن آن در بقای  

«  کندمیدر جهت رسیدن به آن تلاش    شودمیاو نقش دارد یا نوعی ارزش محسوب  

 .(131 :1376)مصباح یزدی، 

، نیاز بنیادین، یک احساس  بیترتنیابهاست و    نیآفرحرکتمنظور از نیاز، احساسی    ن،یبنابرا

 بنیادین است.

که احساس نیاز است، ذهنی است، نه عینی، اما تأثیر    جهتازآناگرچه، نفس نیاز بنیادین  

این احساس نیاز و نقش بنیادین آن نسبت به سایر نیازها، یک واقعیت عینی است، نه ذهنی؛  

، باور یا حتی آگاهی به این نقش، در تأثیر آن دخیل نیست و انکار آن هم چیزی را تغییر نیبنابرا

فرد، ممکن است به هر دلیل در تشخیص درست از ریشه رفتارش و نیازی    همچنان که دهد؛  نمی

مهم است که در روش شناسایی   جهتنیازاکه در پس آن وجود دارد، دچار خطا شود. این نکته 

توان به استنتاج از اقرارهای یک جامعه آماری استناد کرد؛ هر چند  نیازهای بنیادین، نباید و نمی

 شاهد بهره برد.  عنوانبهیِ نیازهای مختلف، یابی تحلیلتوان از استقراء در ریشهمی

گوییم، ممکن است سطوح مختلفی از عمق و اهمیت را برای  وقتی از نیاز بنیادین سخن می

یک نیاز در نظر داشته باشیم و بر همین اساس، نیاز یا نیازهایی را نسبت به نیازهای دیگر بنیادین  

محسوب داریم. اما آنچه اینجا در نظر است این ویژگی است که: نیازهای دیگر در نیاز بنیادین  

یازی نیست مگر آن که پاسخی به نیاز یا نیازهای بنیادین است. به  ریشه دارند و در واقع، هیچ ن

تعبیر دیگر، نیازی بنیادین است که در همه سایر نیازها حضور داشته باشد و چگونگی و میزان 

ررسی  های رقیب و بتأمین آنها به این نیاز بنیادین وابسته باشد. این ویژگی، در بررسی فرضیه

 های نیاز بنیادین، باید پیوسته پیش چشم باشد. نظریه

ویژگی دیگری که در تشخیص نیاز بنیادین، نقش کلیدی دارد، نهایی بودن آن است. یعنی  

که نیاز بنیادین در همه نیازهای دیگر حضور دارد، خودش نباید ریشه در نیازی دیگر    طورهمان

توان، نیازهای مطرح شده را با چالش »چرا« روبرو این ویژگی می  زدنمحکداشته باشد. برای  

ساخت و پرسید: چرا این نیاز وجود دارد؟ اگر حتی این احتمال برود که نیاز دیگری در میان  

تر است، باید به آن سر کشید. نیاز بنیادین باید در نهایتِ همه نیازها و پای در  است که عمیق
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توانند در برابر پرسش خواهیم دید، بسیاری از نظریات، نمی کهچنانیک امر بدیهی داشته باشد. 

 ها« تاب بیاورند.  از »چرایی

به این نکته نیز باید توجه داشت که مفهوم نیازهای بنیادین، بیش از هرجای دیگر، در ادبیات  

در تعلق این مقوله به یک رشته علمی خاص    ی است؛ اما ضرورت مورد استفاده قرار گرفته    شناسی روان 

باتوجه وجود   بلکه  ترسیم    به ندارد؛  آن  برای  که  می شود می جایگاهی  از  ،  بیرون  را  آن  باید  و  توان 

توان بین نیاز بنیادین و مفاهیمی  ویژه آنکه می فلسفی نگریست؛ به   مسئله یک    عنوان به و    شناسی روان 

هایی یافت؛ علاوه بر آنکه اصل نیاز در انسان و مصادیقی که برای نیاز  مثل اضطراب وجودی، هماهنگی 

 های فلسفی گوناگون بوده است.  فیلسوفان در سنت   موردتوجه ،  شود می بنیادین ذکر  

 های نیاز بنیادینپیشینه: نظریه.  2.  1

 متفکران اسلامی .1. 2.  1
عنوان  های متنوعی از نیاز مطرح شده است. بهبندیدر میان متفکران معاصر اسلامی، تقسیم

، و اولیه یفطر  ریغ هایی مثل مادی و معنوی، فطری و نمونه، مرتضی مطهری، نیازها را با دوگانه

آن دیگری مؤثر    تأمینکند که اصالت دادن به هر کدام، در چگونگی  و ثانویه از هم تفکیک می 

اگرچه    دهیم، به این معنا است که  وقتی اصالت را به نیازهای معنوی می  مثلاًاست؛ چنان که  

معنوی در سنین بالاتر و با رشد    ی ازهایاما ن  زنند؛یمنیازهاى مادى از نظر زمانى زودتر جوانه  

عنوی  را فدای نیازهای م  اشیمادکه فرد ممکن است نیازهای   یااندازهبه  شوند میانسان، شکوفا  

 موردنظر آنچه از فطری    ظاهراًترین ویژگی به بنیادین است.  (. فطری، نزدیک1384  )مطهری،  کند

مستلزم آموزش   اساساًاست، اموری است که مبتنی بر مقدمات فکری و عقلی یا تکرار عملی و  

هایی مثل خداجویی، میل به  گرایش   غالباً( و منظور از این نیازها  1388نباشند )مصباح یزدی،  

کمال سعادتپرستش،  آخرتجویی،  و  )هندی،  خواهی  است    ی هایبنددسته(.  1397گرایی 

پنداری که   یهازهیانگدیگری نیز از سوی متفکران اسلامی معاصر ارائه شده است مثل تقسیم به  

معنوی مثل    یهازهیانگو    رندیگیماز یک واقعیت عینى مایه  اند، مادی که  خیالی و غیرواقعی

(.  1392ه نیازهای واقعی و کاذب )نک: سلطانی،  و نیز تقسیم ب  و سعادت جاویدان   خداوند عشق به  

های  هایی از این قبیل و نیز نظریاتی که ریشه نگرانیبندیاما آیا معنوی و واقعی بودن، و تقسیم

که    1378عنوان نمونه، نک: دانش،  کند )بهاساسی انسان را در مجموعه نیازهایش جستجو می
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تواند طرحی در  داند(، میهای آدمی میسه مقوله نفس، روابط اجتماعی و زمان را اساس دلهره

 نیازهای بنیادین تلقی شود؟ 

آنچه در چیستی نیاز بنیادین بیان شد، بسیاری از نیازهای شمرده شده نیاز بنیادین    بهباتوجه

اند. شاید بتوان گفت: اصالت دادن نیست، یا لااقل این نظریات، چنین نقشی برای این نیازها ندیده

تر با  دسته این نیازها و مقدم دانستن آنها نسبت به بقیه نیازها، در واقع، جایگاهی مهمبه یک  

ها به معنای بنیادین بودن یک نیاز نیست. نیاز بنیادین  دهد، اما ایندامنه تأثیر بیشتر، به آنها می

رویم و مجموعه  باید در همه نیازها جاری باشد. با این نگاه حتی وقتی که به سراغ متون دینی می

نشینیم، تا وقتی که این نسبت را برای یک یا تعدادی از نیازها، شناسایی  نیازها را به بررسی می

طلبیم، به دست  ها برنگردانیم، منفعتی که شناخت نیاز بنیادین مینکنیم و بقیه نیازها را به این

بنگرید، فارغ از تلاش در  (  1392نمونه به مقاله سلطانی )  عنوانبهکه اگر  نخواهیم آورد؛ چنان

بندی نیازها از منظر قرآن، راهی به نظامی منسجم از خور تحسین نویسنده در شمارش و دسته

مجموعه با  کندوکاوها،  دست  این  در  یافت.  نخواهید  طریق نیازها  از  که  روبروئیم  نیازها  از  ای 

ایم، بدون آنکه مشخص باشد هر کدام از این نیازها چه جایگاهی  بردهها پیاستقراء به وجود آن

کند. باید با این نگاه نگریست که:  در مجموعه نیازها دارد و چه نسبتی با بقیه نیازها برقرار می 

نیازهای انسانی  ه  ست که هما  نیازهای انسانی باید به مثابه یک نظام فهم شوند؛ این بدان معنا»

 . ( 1396 « )مکس نیف،متقابل هستند هدر پیوند با هم و دارای رابط

 . متفکران غربی 2.  2.  1
به بعد، توجه بسیاری را به خود   1920در غرب، موضوع نیاز، انگیزش و تأمین آن از دهه  

رویکرد    4غریزه ها،   3،لذت گرایی  2ماشین گرایی،   1،خردگراییجلب کرد و نظریات متعددی مثل  

روانکاوی  5رفتاری، ها    6نظریه  سائق  نظریه  مثل    7و  زیادی  اندیشمندان  آورد.  پدید   8، آلدرفررا 

 
1. Rationalism View 

2. Mechanistic 

3. Hedonism 

4. Instinct 
5. Behavioral 

6. Psychoanalysis 

7. Drives theory 

8. Clayton Paul Alderfe 
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درباره نیازها به بحث پرداختند و الگوهای متنوعی از سلسله 4و کانو3مکللند   2روزنبرگ،   1برتون،

؛  2000،رایان  دسی ونظرهایی که درباره ذاتی ) نیازهای انسان را پیشنهاد دادند. گذشته از اختلاف

روانشناختی )موری،  ( و ماهیت  1938موری،    و  1965)مکللند،  ( یا اکتسابی بودن  1943و هال،  

( وجود  1970)مزلو،   نیازها  روانشناختیِ  -  فیزیولوژیک  ( یا1943)هـال،    فیزیولوژیک  ،(1938

کنیم شویم و احساس رضایت میمند میاین نکته قابل توجه است که ما به فعالیتی علاقه  ،دارد

(. بنابرین با شناخت نیازها، در واقع به ریشه رفتارها  1390ریو، کند )که نیازهای ما را تأمین می

سازد، نظامی از رفتارهای انسان را شناسایی  دسترسی خواهیم داشت و سلسله نیازها ما را قادر می

 بینی کنیم.  و پیش

هرم مزلو مشهورترین الگو برای ترسیم سلسله نیازهاست. بر اساس نظریه مازلو، انسان برای 

و نیاز    8محبت  7ایمنی،  6باید سلسله )هرم( نیازهای جسمانی و زیستی،   5نیاز خودشکوفایی   تأمین

(. در واقع، تأمین همه نیازهای انسان، وقتی به ثمر  1376را پشت سر بگذارد )شولتز،  9به احترام 

تأمین شود. البته نظریه مازلو مورد انتقادات    نیاز عالی او یعنی خودشکوفایی که    رسدنهایی می

نقطه اهمیت و بداعت هرم مازلو    اتفاقاًترین آن انتقاد به چیزی است که  جدی قرار گرفت که مهم

تر  تا نیازهای پائین  کهی نحوبهاست، یعنی همین سلسله مراتبی و خطی دیدن نیازهای انسان؛  

کنند. مشکل دیگر نظریه مازلو این است که هرم، تأمین نشوند، نیازها بالاتر محل اعتنا پیدا نمی

فاقد نیاز بنیادین به معنایی است که بیان شد؛ نیازی در بنیان و در جریان همه نیازهای دیگر.  

سطح،    تریندر عالیشود؛ اما جز  تر دنبال  ممکن است انگیزه خودشکوفایی در همه نیازهای پائین

 شود.  این نیاز تأمین نمی
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 2ها و استعدادهای فرد است، تحقق همه ظرفیتکه به معنای    1خودتحققیخودشکوفایی یا  

گرا شناسان انسانروان   موردتوجهویژه  بوده است.  این مفهوم به  موردتوجهدر نظریات دیگر نیز  

داند. شخص کامل  مرتبط می  4و »حرمت نفس مثبت«   3است. راجرز آن را با »نیاز به توجه مثبت« 

کسی است که حرمت نفس مثبت نامشروط )که البته یک فرض نظری است که در واقعیت امکان  

(. گلداشتاین،  1388:315خودپذیری کامل را تجربه کرده است )لاندین،    دئالی اندارد( و حالت  

دهد، یک انگیزه  معتقد است انگیزه اساسی فرد و هدفی که به همه زندگی او جهت و وحدت می

نامند و بر اساس آن، انسان به طور مستمر کلی و حاکم است که آن را تحقق خود و خودیابی می

:  1388های وجود خود را شکوفا سازد )نک: شاملو،  کند ظرفیتو از هر طریق ممکن، سعی می

شناسد و آن، تحقق بخشیدن به خود و  ( راجرز برای ارگانیزم فقط یک گرایش اساسی می126

ها نیز پرسش اساسی این است همه این  در برابر(.  142:  1388حفظ و تقویت آن است )شاملو،  

های خود و شکوفایی آن است؟ چه نیازی در او، این انگیزه که چرا انسان به دنبال تحقق ظرفیت

نشیند؟ این سؤالات درباره هر نیاز  کند و با تحقق خود، چه اضطرابی در او فرومیرا روشن می

، قابل طرح است؛ از جمله نیاز به امنیت که هورنای آن را  شوددیگری که در این سطح برجسته 

 (.  94: 1388داند )شاملو، انگیزه اصلی رفتار انسان می

اند. یکی از  ای از نیازها را به این عنوان برگزیدهبرخی از نظریات نیازهای بنیادین، مجموعه

گری است که انسان را در بررسی نیازها مورد توجه قرار دارد، نظریه خودتعیینکه    این نظریات

، شایستگی و تعلق )روابط  یرو یخود پ داند و سه نیاز  دارای میل ذاتی به رشد و یکپارچگی می

را  رضایت بنیادین    عنوانبهبخش(  نیاز  انسان   5شناختیروانسه  ارادی  رفتارهای  مبنای  و 

گری، معیار اصلی در شناسایی یک نیاز  در نظریه خودتعیین  .( 2002)رایان و دسی،    شمردیبرم

  مثلاً تأثیر بگذارد و از این منظر    یشناخترواندر بهزیستی و رشد    ماًیمستقبنیادین، این است که  

. نمونه دیگری از این نظریات،  شودنمیمحسوب    یشناختروان نیاز بنیادین    6داشتن حرمت خود 
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  بقا، عشق و تعلق، قدرت،   بنیادینانسان با پنج نیاز  گلاسر است که بر اساس آن،    انتخاب  نظریه

  دهند جهت می  اوی  هابوده و به رفتار  شود. در واقع این نیازها محرک انسانآزادی و لذت متولد می

از اما گذشته  دهند؛یم(. این نظریات، سطح وسیعی از رفتارهای انسان را توضیح 1390)گلاسر، 

ها استقراء است )اشکالی که در نظریه مازلو نیز وجود دارد(، از تعیین  اینکه منطق شناسایی آن

، نظریاتی که دارای تعدد کمتری جهتنیازااند. اگر  نسبت این نیازهای چندگانه با یکدیگر بازمانده

گری نسبت به نظریه گلاسر( به دلیل  در تعداد نیازهای بنیادین هستند، )مثل نظریه خودتعیین

، هنوز نیازهای بنیادین آنها با تعریفی  حال  نیاسادگی بیشتر در روابط بین نیازها، مزیت دارند، با  

 که بیان شد، هماهنگ نیستند؛ نه در وسعت و نه در عمق. 

توان در مفاهیم ادبیات فلسفی نمایان دید.  شکل دیگری از مواجهه با نیازهای بنیادین را می 

این مفاهیم است. متفکران اگزیستانسیالیست که بر »بودن انسان«   یکی از1وجودی های اضطراب

-ای اضطرابتمرکز داشتند و به دنبال کشف چگونگی رابطه انسان با خود و هستی بودند، از پاره

« به گاردهرکی»سورن کی  بارنیاولگفتند.  ها سخن میریشه همه اضطراب  عنوانبههای وجودی  

این نوع اضطراب اشاره کرد و بعد دیگرانی مثل پل تیلیش، نیچه، سارتر و کامو به آن پرداختند.  

ترین ویژگی انسان را  کرد، معتقد بود که مهمبعد از او سارتر تأکید می همچنان که،  گاردهرکیکی

کند، چرا که خود را  آزادی و اختیار او است و همین ویژگی، او را به وضعیت اضطراب دچار می

یکی   عنوانبه(. مرگ نیز  1393دهد )زینلی و شهرآئینی،  بیند که انجام میانتخابی میمسئول هر  

همه فیلسوفان وجودی بوده است. تیلیش،    موردتوجههای انسان،  ترین منابع برای اضطراباز مهم

از مرگ که »هستی مستلزم نیستی است« می داند و معتقد  اولین منبع اضطراب را این درک 

عریان، اضطراب از عدم غایی است و اضطراب نسبت به هر وضعیت خاص، حاکی  است اضطراب  

)تیلیش،   است  بشری  ذاتی  وضعیت  به  نسبت  اضطراب  تیلیش،  1387از  اندیشه  در    مسئله(. 

با عنوان »واقعیت غایی« نیز می بر همین اساس  1374تیلیش،  )   توان دنبال کردبنیادین را   .)

دانست که در آن، پول، جنسیت، امنیت،  را برابر با دین هر فرد می2های غایی تیلیش دلواپسی

( در  1966کند )میدگِلی،  نقش خدا را برای او بازی می  عدالت، قدرت بدنی و هر چیز دیگری

 
1. Existential anxiety  

2. Ultimate Concerns 



 انسان  نيادیبن ازیبه مثابه ن شيخو یبه ارزشمند ازین

 

 

97 

دهد و از این جهت، بر همه نیازهای  واقع، این غایت است که به زندگی هر فرد معنا و انگیزه می

 دیگر حاکم است. 

نظریات   از  فلسفی    شناسیروان برخی  مبانی  به  سر  بنیادین،  نیازهای  جستجوی  در  نیز، 

شناسان، رولو می اولین کسی بود که به مسائل وجودی  اند. در میان رواناگزیستانسیال گذاشته

مشخصۀ خود قرار داد و تأکید کرد که    شناختیروان  ی هال یتحلها را مبنای  توجه نشان داد و آن

آورَد، فرار از آن به ناهنجاری روانی  ست، و چون آزادی مسئولیت میا   آزادی  ،اصلی طبیعت انسان

ریشه .  انجامد می درماندگی،  و  تنهایی  احساس  مثل  بنیادینی  اضطراب  بود  معتقد  نیز  هورنای 

 هر  که است معتقد وجودی شناسیروان  یطورکلبه(. 1392اختلالات روانی دیگر است )هورنای، 

  بیاید   کنار  نهایی  ی هاینگران  از  سری  یک  با  باید   شناختیروان   بهزیستی  به  دستیابی  برای  فرد

، چهار دغدغه  مسئولیت(، تنهایی و بحران معنا یا پوچی)  مرگ، آزادی(.  2014)جوریکا و دیگران،  

های روانی را  های بنیادین، تنش هستند که با ایجاد تعارض  درمانی اگزیستانسیالاصلی در روان

 (. 1390زنند )یالوم، رقم می

که   جهتن یازااش،  شناختیهای وجودی چه در شکل فلسفی و چه در صورت رواناضطراب 

های  اند که در همه ناآرامی هایی بردهاند و راه به دغدغهبنیان مشکلات روانی بشر را هدف گرفته

مهم دارند،  لانه  دلواپسیانسان  این  نهانِ  اند.  در  بلکه  مرَضی،  شرایط  در  فقط  نه  را  غایی  های 

توان حاضر یافت؛ اما آیا  همه رفتارهای روزمره، حتی در شرایط عادی می  های انسان، درانگیزه

ویژه در فرایند  ها منتقل نشد؟ بهتوان در آنها متوقف ماند و به پرسش از منشأ این اضطرابمی

اکتفا کرد و آیا مواردی که توان به همین سطح از عمق  ها و درمان، آیا میکاستن از اضطراب

های انسان تری در اضطرابسطح عمیق  دهنده نشانکند،  هرچند نادر، این اضطراب را نفی می

اند،  ، درمان کسانی که گرفتار به پوچی و هراس از فقدان معنای زندگی شدهمثالعنوان بهنیست؟  

شود،   شناسایی  انسان  معناجویی  ریشه  آنکه  و    قاًیعمبدون  نیازها  این  آیا  بود؟  خواهد  ممکن 

ها در برابر این پرسش که چرا انسان به آنها دچار است، چرا انسان از مرگ و از »نبودن«  اضطراب

ترسد، چرا در جستجوی معنایی برای زندگی است، چرا خود را هراسان است، چرا از تنهایی می

 اهند آورد؟  ، تاب خودستنیازاهایی داند و پرسشاش مسئول میآزادی در برابر
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در   مثلاً های دیگر به این جمع اضافه شوند.  ممکن است نیازهای دیگری متناسب با دغدغه 

(. ما 12:  1397بنیانی برای رفتارهای ما است )دوباتن،    1نسبت با جامعه، اضطراب منزلت اجتماعی،

از اعتبار و منزلت اجتماعی نیاز داریم و به همین دلیل در   ی قبول قابل برای احساس آرامش به حد  

رفتارهای   حتی  رفتارهایمان،  می   کاملاً همه  نظر  در  را  نیاز  این  »اضطراب شخصی،  گیریم. 

-نگران موقعیت  هرحال به حتی وقتی که در میان جمع نیستیم، بر ما حاکم است، چون  2اجتماعی

(. این اضطراب 6:  1995در آن، توسط جامعه طرد شویم« )لیری و کوالسکی،   ایم که هایی در آینده 

تواند در قامت یک احساس بنیادین نیز با آنکه توضیح خوبی برای بسیاری از رفتارهای ما است، نمی 

کند. اگر نیازی وجود داشته   اندامعرض که برای همه افراد و در همه رفتارها، جریان داشته باشد،  

 خواهد بود.  اعتنا قابل تر و بیشتر  بنیادی   حتماً باشد که نیاز به منزلت اجتماعی را هم توضیح دهد،  

های نیاز نیاز بنیادین باید در همه نیازهای دیگر جاری باشد. از این ضرورت به سراغ نظریه

به این مفهوم اشاره داشتند و برخی دیگر از نظریات به   ماًیمستقبنیادین رفتیم. برخی نظریات  

ای نیاز بنیادین تفسیر شوند. در بررسی اجمالی این گونه توانست بهمفاهیمی اشاره داشتند که می

ها را در فقدان دو ویژگی مهم برای نشستن در جایگاه  توان آننظریات نکاتی مطرح شد که می

پیش )که  جمعبنیادین  رفت(  ذکرشان  هم  یعنی  تر  است؛  گستردگی  اول،  ویژگی  نمود:  بندی 

ن ها بنیادین باشد؛ یعنی هر نیاز دیگری را باید بتوان به اینسبت به همه باقی نیازها و اضطراب

های دیگر را در آینه این اضطراب مشاهده کرد. ویژگی دوم، نهایی  نیاز برگرداند و همه اضطراب

دیگر،    انیبه بنشان داد.  این معنا که نتوان نیاز یا اضطراب دیگری را در ریشه آنبودن است؛ به 

توانند باشند، زیرا بر پایگاهی بدیهی تکیه ندارند. این دو فقدان، ما را از این ها بنیادین نمی این

 تری از نیاز را شناسایی کند.  تر و عمیقشوند که سطح گستردهای رهنمون مینظریات به نظریه

 نیاز به ارزشمندی   .2

ها و  غایی که ریشه همه ترس یدلواپسمثابه یک اضطراب بنیادین یا توان از ارزشمندی بهآیا می

برد. در ادامه، ابتدا با بررسی مفاهیم نزدیک به ارزشمندی، چیستی  نام های دیگر است،  اضطراب
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های نیاز بنیادین در نیاز به ارزشمندی، بخشیم و سپس با بررسی ویژگیآن را وضوح بیشتر می

 دهیم. امکان بنیادین بودن آن را نشان می

 بررسی مفاهیم نزدیک به ارزشمندی.  1.  2

نگریستن به ارزشمندی از دریچه مفاهیم نزدیک به آن که در قلمروهای مختلف علمی به کار  

کنند. با تمرکز  هایی که در این مفاهیم وجود دارد کمک میها و تفاوترفته است، به فهم قرابت

پژوهش   یادهیبرگز در  که  مفاهیم  این  ارزشمندی  از  با  مرتبط  کارهای  چیستی  می  به  روند، 

 کنیم. تر دنبال می ارزشمندی بنیادین را شفاف

 ادبیات دینی. 1. 1.  2
لَقَد خَلَقناَ  که در آیاتی چون »   یزیهمان چاز منظر دینی، نوع انسان دارای ارزشی ذاتی است؛  

« و آیات مربوط به خلقت حضرت آدم و تعلیم اسماء  وَ لَقَدْ كرَََّمْنا بَنِي آدمََ«، »فِي أحَسَنِ تَقويِم لإِنسَنَٱ

و سجده ملائک، در نظر است. اما این ارزش ذاتی، با نیاز به ارزشمندی متفاوت است؛ هر چند در 

کنیم.  قلمداد  فردی  ارزش  تقویت  موجب  را  ذاتی  ارزش  به  توجه  ارزشمندی،  تأمین  فرایند 

است که با استفاده از عقل و اختیار و سایر    ارزشمندی، بیشتر با کرامت اکتسابی انسان سازگار

إِنََّ أَكرْمََكُمْ عِندَْ »( و آیه  279:  1370گیرد )جعفری،  استعدادهای انسانی، در دسترس افراد قرار می

. علامه جعفری معتقد است ارزش غایی انسان در  آن اشاره دارد  ( به13)الحجرات:    «اللََّهِ أتَقْاكمُْ

(. نکته مهم، رابطه آن با ارزشمندی به 80:  1390همین کرامت اکتسابی نهفته است )جعفری،  

خودی خود با احساس ارزشمندی ترین بودن نزد خداوند، بهمثابه یک نیاز انسانی است. گرامی

نزد خودش متفاوت است،   بهرهفرد  الهی، عامل مهمی در احساس  هرچند  از تکریم  مند شدن 

 ارزشمندی درونی است.

کند و در ادبیات دینی، به حفظ  عزّت مفهوم دیگری است که به ارزشمندی انسان اشاره می

برای برطرف کردن نیازها نهی    نفسعزتاز زیر پا گذاشتن    آن توصیه شده است. امیرالمؤمنین 

اند که کسی حق ندارد آن و در روایات دیگر، عزت را برای مؤمن امری واجب برشمرده  1اند کرده

 
 ( 643 )نهج البلاغه، حکمت الانفس فأن بیدالله قضاهااطلبوا الحاجات بعزة . 1
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رسد این نوع عزت را نتوان معادل ارزشمندی نظر میبه  1را حتی در مورد خود، به ذلت تبدیل کند. 

صورت آگاهانه کاری بر خلاف نیاز  اساسا هیچگاه به  ویژه با توجه به اینکه انسانقلمداد کرد. به

دهد که توصیه به آن لازم باشد. عزت مورد اشاره، بیشتر ناظر به وضعیت  ارزشمندی انجام نمی

 خطا کم اهمیت و نادیده گرفته شود.اجتماعی است که ممکن است به
 ادبیات علمی . 2.  1.  2
  50ای یافت. در این رویکرد که از دهه  گرا، خود انسانی اهمیت ویژهانسان  شناسیروانبا  

قرن نوزدهم رواج یافت، هدف نهایی بها دادن به شان انسان و علاقه به رشد توان فطری در هر  

های برجسته انسان مانند انتخاب خلاقیت ارزیابی و حرمت نفس تأکید  شخص است و بر ویژگی 

پردازی ای از مفاهیم مختلف به میدان نظریه(. بر همین اساس، مجموعه314:  1388دارد )لاندین،  

 های علمی آمده است که با ارزش درونی انسان در ارتباط است.  و آزمون

ترین مفاهیم در  باشد. یکی از قدیمی  2نفسعزتترین مفهوم مرتبط با ارزشمندی،  شاید مهم 

(، عبارت است از ارزیابی مداوم شخص نسبت به ارزشمندی Mruk, 1983: 137)  شناسیروان 

(. کوپر اسمیت عزت نفس را قضاوت شخصی در مورد با ارزش 144:  1388  خویشتن خود )شاملو،

ترین  (  به عقیده مزلو نیاز به عزت نفس یکی از مهم1386داند. )لارنس،  ارزش بودن میبودن یا بی

یابد و بر اساس آن  نیازهای انسان است که با پاسخ به آن فرد به قدرت و ارزش خود اطمینان می

(. آنچه درباره اهمیت عزت نفس 1384های مختلف زندگی موفق باشد )شولتز،  تواند در جنبهمی

بیان شده است، به نقش ارزشمندی نزدیک است اما گذشته از آنکه هنوز تا جایگاه بنیادین فاصله 

آورد، یک تفاوت مهم دارد و آن وجه اجتماعی عزت نفس  دارد و بعد از نیازهای اولیه سربرمی

داند  س را یک نیاز اجتماعی مهم پس از دغدغه نیازهای اولیه می که لارنس عزت نفاست چنان

(. و راجرز معتقد است این صفت پایدار انسانی، حاصل نیاز به توجه دیگران  9:  2006)لارنس،  

آید و در رفتارهای  ( و در واقع در اثر »نیاز به نظر مثبت« دیگران به وجود می1369است )شاملو،  

که نیاز ارزشمندی اگرچه ممکن است در (. در حالی144:  1388)شاملو،    شودمیدیگران دریافت  

 
وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرسَُولِهِ   -  للَّهَ تَعَالَى يَقُولُإِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إلَِى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إلَِیْهِ أَنْ يَكُونَ ذلَِیلًا أَ مَا تَسْمَعُ ا .  1

 . 367، ح179: 6تهذیب الاحکام )تحقیق خرسان( ج وَ لِلْمُؤْمِنِینَ فَالْمُؤْمِنُ يَكُونُ عَزِيزاً وَ لَا يَكُونُ ذَلِیلًا

2. self-esteem 
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تعاملات اجتماعی از ارتباط با دیگران تأثیر بپذیرد اما ذاتا وابسته به آن نیست و نباید آن را با  

پندارند یکی دانست؛ ممکن است ارزشمندی من هیچ  این احساس که دیگران ما را با ارزش می

 تأثیری از قضاوت دیگران درباره ارزش من نپذیرد. 

شماری که درباره آن صورت های بیاینکه: با وجود پژوهش   نفسعزتنکته دیگر درباره مفهوم  

نظرهای زیادی درباره چیستی، عوامل و انواع آن همراه ها، سؤالات و اختلافگرفته، هنوز با ابهام

ویژه اینکه این شکل از ارزشمندی، در   ؛ به(2001اوُِنس،  است )نگاه کنید به فصل اول این کتاب:  

عنوان بهدهد.  های تجربی، تأثیری را که در ارزشمندی بنیادین انتظار داریم، نشان نمیهمه آزمون

نتایج برخی تحقیقات )عارفی و همکاران،   عزت نفس   بُعدکلیّ بین دهد( نشان می 1394مثال 

-با مشخصه  نفسعزت بیرونی بُعد بدتر از آن اینکهندارد و   وجود معنادار رابطه همسران، وسازگاری

رابطه منفی  تأیید دیگران، و ظاهر جویی،سبقت و رقابت علمی، شایستگی ایی مثل صلاحیت وه

 .دارد همسران با سازگاری

است که آن را احساس ارزشی که شخص نسبت به خودش    1مفهوم دیگر، »ارزش خود« 

یک انسان دارد و احساس اینکه من آدم خوبی هستم که سزاوار احترام دیگران است،   عنوانبه

  3این مفهوم احساس درونی شخص نسبت به خودش است در مقایسه با دیگران.   2اند. معنا کرده

وجود قضاوت دیگران در این احساس آن را از ارزشمندی بنیادین که فارغ از قضاوت دیگران و  

 . سازدبیرون از مقایسه با دیگران نیز معنا دارد، جدا می

-دیکشنری مریام  مثلاًروند؛  کار میجای یکدیگر بهدر موارد زیادی این مفاهیم، مترادف و به

و ارزش   نفسعزتای درباره تفاوت  را مترادف ارزش خود دانسته است. نویسنده  نفسعزتوبستر،  

کنیم و  و احساس می  میشی اندیمچیزی است که ما درباره خودمان    نفسعزتنویسد:  می  خود

ارزشِ این باور داریم.  از همه  ایده است که من  این  این که من  خویش دریافت  بهترم.   چیزها 

ام یا برای این زندگی  داشتنیتر است از صرف این احساس که دوستارزشمندم، احساسی عمیق

 
1. Self-worth یا   Self- worthiness 

2. https://www.merriam-webster.com/dictionary/self-worth 

نسبت    ی گذار ارزش انسان و دانند که بیشتر ناظر به کنش  می  value-self. از همین جهت، برخی آن را متفاوت از  3

 evaluate-webster.com/dictionary/self-https://www.merriamداند. به چیزی است که ارزشمند می
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از سوی دیگر، حتی درباره منبع   .(Hibbert, 2013)  فهم دارموجودم لازم است یا ارزشی غیرقابل

که ریشه در عوامل مختلف بیرونی و درونی    1« این احساس ارزش به تفاوت »احساس اعتبار درونی

عدم نیاز به منبع و قضاوتی بیرون از خویش برای سنجش   یبه معنا   2دارد و »خود اعتباربخشی« 

از این مفاهیم که احساس عمیق 3اعتبار خویش، اشاره شده است.  در این صورت، در هر کدام 

عنوان یک نیاز متکی به زندگی اجتماعی، در نظر  ارزشمند بودن، فارغ از قضاوت بیرونی و نه به

 باشند، با ارزشمندی همراه خواهند بود.  

می نیز  را  حقارت«  به»احساس  زمینهتوان  آدلر،  عنوان  نگریست.  ارزشمندی  نیاز  برای  ای 

اش،  لحظه تولد و در مدت کودکیاز    رایدارد؛ زمعتقد بود در هر انسانی احساس حقارت وجود  

عوامل جسمی  توسط  احساس حقارت که  و همین  است  به دیگران  و متکی  موجودی ضعیف 

برای رفع این ضعف    هاانسان، باعث برانگیختن همه  شودیم )حقارت عضوی( و اجتماعی تشدید  

(. آدلر، این حقارت ها را  92:  1388ای )شاملو،  ، البته هر کسی به شیوهشودمیو کسب قدرت  

:  1387دانست )کارور،  باعث به وجود آمدن فرایندهای جبران از سوی انسانِ حقارت کشیده می

باعث  459 احساس حقارت  بتوان گفت:  بنابرین شاید  دنبال    شود می(.  به  برای همیشه  انسان 

ارزشمند شدن باشد. اما جدای از توصیف تحقیرآمیز این نظریه از حرکت ذاتی انسان، این سؤال 

که    شود میباقی خواهد ماند که اگر عامل این احساس را ضعف انسان بدانیم، چه عاملی باعث  

انسان از ضعف گریزان باشد؟ جز این است که وقتی ضعف را با ارزشمندی خود متناقض دید، از  

 برد؟ بنابرین طلب ارزشمند بودن مقدم بر این احساس حقارت نیست؟ آن به قدرت پناه می

نیز قابل توجه است؛ نیازی که برای توجیه   4در کنار مفاهیم ذکر شده، »احترام به خویشتن« 

(. 94:  1394از مدعاها یا مواضع فلسفی مورد استناد قرار گرفته است )دیلون،    یاگستردهطیف  

هایی ذکر شده است،  ها تفاوتآن  ان یاما م  رود؛ یم کار  به  5نفسجای عزتخود گاهی بهاحترام به

، یک ارزش اخلاقی و وظیفه اخلاقی  نفسعزتاز این جهت که احترام به خود بر خلاف    خصوصاً

(. احترام به خود را 2013است و از همین جهت اغلب مورد بحث فیلسوفان اخلاق است )دیلون،  

 
1. sense of authenticity 

2. self-validating 

3. https://www.merriam-webster.com/dictionary/self-validating 

4. Self�respect 
5. self�esteem 
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اگرچه نمود یا سازنده احساس ارزشمندی خویش و شامل درک فعالانه فرد از ارزش خود و نیز 

( و از این جهت با ارزشمندی همخوانی دارد 84:  1394اند )دیلون،  گرایش به حفظ آن دانسته

 ای به یک باید اخلاقی است.  اما بیش از آنکه توصیفی از یک نیاز باشد، توصیه

ترین نکته درباره مفاهیم نزدیک به ارزشمندی، این است که ما، نه اهمیت و نه حتی  مهم

اولویت، بلکه علیت این نیاز نسبت به سایر نیازهای انسان را در نظر داریم؛ به این معنا که همه 

نیازهای دیگر انسان، برآمده از این نیاز و فرایندهای تأمین نیازهای گوناگون، بخشی از فرایند 

به حساب میت ارزشمندی  نیاز  اندازهأمین  به  نیازها  نتیجه، همه  در  اولویت آیند.  و  اهمیت  ای 

 . کند یابند که در موقعیت خاص هر فرد، در تأمین این نیاز بنیادین نقش ایفا میمی

 های نیاز بنیادین در نیاز ارزشمندیویژگی.  2.  2

 نهایی بودن ارزشمندی.  1.  2.  2

انسان چرا به ارزشمند بودن خود نیاز دارد؟ پاسخ این سؤال، نیاز دیگری نیست بلکه ضرورتی  

 کنیم:  است که از یک امر بدیهی یعنی »خود دوستی« برخاسته است. این رابطه را اینگونه توصیف می 

»خود دوستی« یک نیاز نیست، بلکه امری وجدانی است که هر انسانی در هر شرایطی    الف:

یابد. برخی از متفکران، از آن به »میل ذاتیِ اساسی« تعبیر  و از آغاز خلقتش آن را نزد خود می

اند و معتقدند همه رفتارهای انسان در طول عمر، آثار و مظاهر تمایلات مختلف و پیچیده  کرده

بر می نهایت به »حب نفس«  یزدی،  انسان هستند که در  به  37  :2، ج1376گردند )مصباح   .)

عقیده ایشان، حب ذات تنها میل اساسی انسان است و هر میل دیگری در انسان، فرع آن محسوب 

 خودش   کند،   اراده  و   بخواهد  آنکه   بدون  انسانی  ( بنابرین هر145:  1373)مصباح یزدی،    شودمی

 فعلی  هویت  و  وضعیت  از  اگر فردی  حتی  یابد.درمی  وجدانا  را  « نفس  حُبّ»   این  و  دارد  دوست  را

نباشد، )و بیان کند که خودم را دوست ندارم( همین امر ناشی از دوست داشتن خود  راضی خود

 برای او اهمیتی نداشت. اش است وگرنه چگونگی وضعیت فعلی

انسان به چیزی تمایل  .  بدارد  دوست  را  پست  و  ارزشبی  چیزی  تواندنمی  انسان  طرفی  از  ب:

ای که پذیرفته است، ارزشمند بداند. تا اینجا مشکلی  دارد که آن را بپسندد و بر اساس نظام ارزشی

اگر بر اساس نظام ارزشی حاکم بر او، خودش شایسته دوست داشتن نباشد و به   اما  وجود ندارد
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باشد، دچار تعارض خواهد شد.    نداشته  وجود  شدن خودش  داشته  دوست  برای  دلیلی  تعبیر دیگر،

 از یک طرف ذاتا خودش را دوست دارد و از سوی دیگر نباید خودش را دوست داشته باشد. 

  کند می  وادار  را  او  و  است  سازدلهره  و  آوررنج  دوگانگی، مثل هر تعارض دیگر،  و  تعارض  این  ج:

این تعارض ممکن است بسیار اندک یا بسیار زیاد باشد و ممکن است    .کند  تلاش  آن  رفع  برای

خودآگاه یا بر خود فرد پوشیده باشد؛ اما در هر حال، مشغول رفع این تعارض برای رسیدن به 

زندگی انسان پیوسته در تلاش برای حل یا کاستن این تعارض سپری    حقیقت  در  آرامش است.

  انتخاب  در است ممکن چند هر کند؛ حفظ  را او ارزش که  یابدمی   سامان اساس این و بر شودمی

   شود و این تعارض را ناخواسته تشدید کند. اشتباه دچار آن تأمین فرایند

دارد، نه برای تأمین نیازی دیگر طور خلاصه باید گفت: انسان به ارزشمندی خویش نیاز  به

بلکه به این دلیل که خود را دوست دارد.  این ارزشمندی تنها نیازی است که در پایگاهی بدیهی  

 گیرد و به نیاز دیگری معطوف نیست. و مطمئن قرار می

 گستردگی ارزشمندی .  2.  2.  2

طور منطقی کافی است نهایی بودن نیازی ثابت شود تا گستردگی آن در همه نیازهای  به

های دیگر نیز نتیجه گرفته شود، با این حال، درباره حضور این نیاز در بنیان همه نیازها و اضطراب

عنوان  توان هر کدام از این نیازها را برشمرد و رابطه آن را با ارزشمندی نشان داد. بهدیگر، می 

ترین اضطراب وجودی انسان یعنی مرگ و نیستی، از آن جهت که در نظام ارزشی فرد،  مثال، مهم

تواند با  زا است و به همین دلیل است که می، اضطراب شودمیمغایر با ارزشمندی انسان تلقی  

تأمین ارزشمندی خود این اضطراب را کاهش دهد و حتی به استقبال تبدیل سازد. به همین 

؛ نه فقط  شودمیب، هر چیزی که ارزش انسان را نزد خودش تهدید کند به اضطراب تبدیل  ترتی

معنایی زندگی، بلکه هر رخدادی که در آن، تحقیر نهفته تنهایی یا ناتوانی در برابر آزادی یا بی

کنند. انسان  نیز از همین قاعده پیروی می  شناختیرواناندازد. نیازهای  باشد، او را به تلاطم می

بیند  ارزشمندی خود را در آن میهای خود و شکوفایی است که  به این دلیل در پی تحقق ظرفیت

 برد. و از عدمش رنج می

یا حتی   نیستند،  یا  نیازهای ما فطری هستند  این مهم نیست که کدام  نگاه، دیگر  این  با 

می محسوب  زیستی  اولیه  نظام  نیازهای  اساس  بر  چگونه  که  است  این  مهم  بلکه  نه؛  یا  شوند 
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کند یا برعکس،  و اولویت پیدا می   شودمیگیرد، برجسته  های فرد، چه نیازی در فرد شکل میارزش

 نیشند.  فرو می 

عنوان مثال، آیا  های احتمالی است. بهها دربرابر این فرضیه، نقضترین چالش یکی از مهم

پذیرند و ارزشمندی  توان مواردی را ذکر کرد که افراد به دلیل برخی نیازهایشان، تحقیر را مینمی

گیرند؟ برای رفع این توهم، باید به جایگاه نظام ارزشی که در افراد مختلف،  خود را نادیده می

پذیرد، در واقع چه چیزی را در قبال آن متفاوت است توجه کرد. فردی که به ظاهر تحقیر را می

آورد؟ آیا نجات از تحقیری دیگر و چه بسا بزرگتر در میان نبوده است که او را وادار دست میبه

هراسد و از اضطراب آن  مثال، آیا انسانی که از مرگ نمی  عنوانبهبه تحقیر کوچکتر کرده است؟  

رهیده است، ممکن است به خاطر حفظ جانش، در برابر کسی سر خم کند و تحقیر را بپذیرد؟ 

ترسد.  تر )در اینجا مرگ و نابودی( میپذیرد که از تحقیر بزرگهرگز؛ کسی تحقیر کوچک را می

ای از ارزشمندی یا تحقیر را برای ما ارمغان  در میانه رفتارهایی که هر کدام درجهدر حقیقت، ما 

  آورند، مدام در حال سنجش و انتخاب ارزشمندی بالاتر و تحقیر کمتریم. با این حساب، کسانی می

  خویشتن   ارزشمندی  از  واقع،  در  خود،  ارزشی  نظام  اساس  بر  گزینند،برمی  را  تحقیر  ظاهر،به  که

 . اند کرده صیانت

های اصلی آن، اشاره شد. بر این  تا اینجا درباره چیستی ارزشمندی سخن رفت و دو ویژگی

 دهند: هایی را برای این نیاز شماره کرد که ابعاد وجه بنیادین آن را نشان میتوان ویژگیاساس می

  یا   انکار  به   تواندنمی   هم  فرد   خود  و   کرد   جدا  انسان  از  تواننمی   را  نیاز  این.  بودن  ذاتیالف(  

 است! یازن ینهم ینتأم یبرا ی . هرگونه انکار نسبت به آن، در واقع تلاشبرخیزد آن با مقابله

ارزشمند  عمومی ب(   احساس  انسان  چون  یبودن.    همه  در  و   عمومی   است،  ها ذاتی همه 

 .است استثناء غیرقابل   و فراگیر هاانسان

  با   و   است   مقدم   دیگر   نیازهای  و   ها شناخت  همه  بر   خویش  از  ادراک  این .  بودن  پیشینیج(  

  خود  داشتن  دوست  از  گاه   هیچ  انسان  که  چرا  است؛  همراه  خود،  به  نسبت  درک  از  سطح  اولین

 .نیست تهی

  دیگر نیازهای تأمین چگونگی بر است، بنیادین که دلیل این به. تأثیر مستقیم و گستردهد( 

  .است مستقیما مؤثر فرد، ارزشی نظام  اساس بر دیگر  هایدغدغه با مواجهه و
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 . است درونی عمیق احساس یک خویشتن، ارزشمندی به  نیاز.  درونیو  جنس احساسه( 

نهایی و(   همه  هدف  نها  در  هاآئین  و   مکاتب.  در  و    و   دهند می  پاسخ  نیاز  این  به  یتواقع 

 .اندیشتن خو ارزشمندی تحقق ابزار شوندمی حاصل و  معرفی که دیگری هایهدف 

 . شود می   متوقف فرد    ی درون   برسد، اضطراب   ی به حد مطلوب   ی احساس ارزشمند   وقتی .  آفرین آرامش ز(  

انگیزه بنیادین رفتارها، بر خود فرد هم    عنوانبهناخودآگاه. در اغلب موارد، ارزشمندی  ح(  

 پوشیده است.

میانه کم و  مشکک بودن. تأمین ارزشمندی به صورت صفر یا صدی نیست بلکه در این  ط(  

 پذیرد. زیادی می 

 شواهد دینی.  3.  2

ها  ها و داستانهای تاریخی، نظرات فلاسفه، اشعار، افسانه»در طول هزاران سال گذشته، گزارش

تمام   و  دانسته  احترام  قابل  و  جذاب  را  خود  دارد  نیاز  انسان  که  است  مطلب  این  بر  گواه 

توانند بر اهمیت  ها می( همه این165)کاوندی،    عملکردهایش را اخلاقی و ارزشمند جلوه دهد«

 کنیم. هایی را در شواهد دینی مرور میارزشمندی شهادت دهند. در این مجال، نمونه

ترین نُماید. مهم در میان متون دینی شواهدی وجود دارد که با ارزشمندی بنیادین سازگار می

عنوان نمونه، انسان، وقتی که نعمتی آنها، آیاتی است که به اهمیت تکریم برای انسان اشاره دارد. به 

»پروردگارم مرا گرامى داشته است!« که تکریم شده است:    شود می رسد، از این شادمان  به او می 

آید، باز ناراحتی خود را به »عدم تکریم« ربط برای او پدید می   ( و هنگامی که مشکلی 15  : )الفجر 

البته قرآن کریم، این نیاز انسان را مذمت  1(16  : »پروردگارم مرا خوار کرده است!« )الفجر دهد:  می 

کند. در جای دیگر، کند، بلکه خطای انسان را در فهم قواعد تکریم از سوی خدا، گوشزد می نمی 

ها اشاره کند که به والدین احسان کنید، در بیان مصداق آن به حفظ کرامت آن چون توصیه می

ترین نیاز گویا این ارزشمندی درونی، مهم   2(؛23  :بگو« )الإسراء ها کریمانه سخن  کند: »و با آنمی

 
 . وَأَمَّا إِذاَ مَا ابْتَلَاهُ فَقدََرَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ فَیَقُولُ رَبَِّي أَهَانَنِ ،فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَیَقُولُ رَبَِّي أَكْرَمَنِفَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذاَ مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ . 1

كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا  رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَْكَ الْكِبَرَ أَحدَُهُما أَوْ    وَ قَضى.  2

 .تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلاً كَريماً
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پاداش  نمایان است؛   شود می های بزرگ خداوند اشاره  آنهاست. اهمیت »تکریم« وقتی که به  نیز 

 گوید: انسانی که جان خود را بر سر ایمانش گذاشته است، در بیان آنچه به دست آورده است می 
 :داشتگان قرار داده است!« )یس دانستند که پروردگارم مرا آمرزیده و از گرامى »اى کاش قوم من مى 

»و هر کس  آید: که از این هشدار الهی، سختی محروم شدن از کرامت و عزت برمی چنان 1(؛27و 26

فقط شاید اهمیت ارزشمندی را نه 2(.18  : را خدا خوار کند، کسى او را گرامى نخواهد داشت!« )الحج

در انسان که در سایر موجودات نیز بتوان منشأ رفتارهایشان دانست. لااقل در مورد شیطان و آنچنان 

از دست دادن ارزشی بوده است کند، انگیزه سرکشی شیطان، همین احساس  که قرآن حکایت می 

 :)الإسراء   دانسته و اکنون انسان به خود اختصاص داده استکه تا به حال خود را از آن بهره مند می 

ویژه آیه نخست، نقش ارزشمندی را در میان نیازهای انسان مجموعه آیاتی از این دست، به   3(.62

ها، ها یا ناگواری کند، نه خود نعمت دهند؛ چیزی که انسان را در نهایت، شادمان یا نگران مینشان می

بلکه معنایی است که در آنها نهفته است و آن: گرامی داشته شدن و حس ارزشمندی یا تحقیر و 

 بودن است. ارزش احساس بی 

اند: السلام( فرموده اند. امام هادی )علیه در کنار آیاتی که بیان شد، برخی روایات نیز قابل توجه 

 4.(483  :2، ج 1363)ابن شعبه،  بیند، در امان نیستی«  »از آسیب کسی که برای خودش ارزشی نمی 

ها برایش داند، خواسته مند می »آنکه خودش را ارزش السلام( نقل شده است: از امیرالمؤمنین )علیه 

ها و رفتارهای این روایات، ریشه خواسته   5(.449نهج البلاغه، حکمت  شوند« )ارزش )و رام( می بی 

زنند. کسی که ارزشمندی او تأمین نشده ارزش بودن گره می انسان را به احساس ارزشمندی و بی 

کند و اگر در مسیر طبیعی، اش، برای به دست آوردن آن تلاش میاست، بر اساس نظام ارزشی 

کرامت و ارزشی را که هر انسانی دار است، نتواند   دست نیاورد یا حداقلهای ارزشمندی را به حداقل

و ممکن است دست به هر کاری بزند تا آن را جبران   شود می در خود ببیند، دچار احساس حقارت  

 
 .بِمَا غَفَرَ لِي رَبَِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِینَ ،قَالَ يَا لَیْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ  قِیلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ. 1

 . إِنَّ اللَّـهَ يَفْعلَُ مَا يَشَاءُ اللَّـهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرمٍِوَمَن يُهِنِ  . 2

 .قَلِیلًا إِلَّا ذُرَِّيَّتَهُ لَأَحْتَنِكَنَّ  الْقِیَامَةِ  يَومِْ إلَِى أَخَّرْتَنِ لَئِنْ عَلَيَّ كَرَّمْتَ الَّذِي هذاقَالَ أَرَأَيْتَكَ . 3

 .فَلَا تَأْمَنْ شَرَّهُمَنْ هَانَتْ عَلَیْهِ نفَْسُهُ  .4

 .هانَت عَلَیهِ شَهوَتُهُ  نَفسُهُ عَلَیهِ كَرُمَت  منَ. 5
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زند، بر اساس نظام ارزشی حاکم بر او، به کند. البته در این شرایط نیز، هر آسیبی که به دیگران می 

انگیزه ارزشمندتر شدن است و خطر او نیز از همین جهت است. تعبیر دیگری در روایات که اهمیت 

-)علیه   سازد، »حقارت درونی« است که در بیان امام صادق تأمین ارزشمندی درونی را نمایان می 

   1.( 312  :2، ج 1365  ، کلینی) السلام( هر تکبر و زورگویی ریشه در آن دارد 

 فرایند تأمین ارزشمندی خویش.  4.  2

جای تعاریف انتزاعی )جنس و فصلی(، باید به  رسد بهنظر میدر شناخت مفهوم ارزشمندی، به

اند،  تعاریفی دست زد که بر شناخت اجزاء و نسبت بین این اجزاء که به قوام پدیده منجر شده

زند، به دو  استوار باشد. بر همین اساس، ارزشمندی با توجه به آنچه ارزشمند بودن را رقم می

پدیده »خود موجود« و »خود مطلوب« و »نسبت میان این دو« قابل تحلیل است. خود مطلوب  

روان آرمانی  خود  خودانگارهشبیه  یعنی  باشد  شناسان،  آنگونه  دارد  دوست  انسان  که  است  ای 

(. بر این اساس، ادراک ارزشمندی، از مقایسه خود موجود با خود مطلوب  142:  1388)شاملو،  

آید. هرچه فاصله بین این دو کمتر باشد، میزان بیشتری از ارزشمندی تأمین خواهد  وجود میبه

نیز، با حفظ    شناسیروان های  (. در پژوهش1کند )شکلشد و فرد احساس ارزشمندی بیشتری می

توجه به تفاوت ظریفی که میان ارزشمندی بنیادین و عزت نفس گذاشتیم، فاصله بین خود ادراک 

آل، رابطه معکوس با میزان عزت نفس فرد دارد؛ هرچه این فاصله شده )خود پنداره( و خود ایده

(. در تفسیری که اینجا از ریشه  1373  بیشتر باشد عزت نفس کمتری ایجاد خواهد کرد )بیابانگرد، 

احساس  ارزشمندی،  افزایش  و  مطلوب  به خود  نزدیک شدن  با  فرد  بیان شد،  ارزشمندی  نیاز 

 کند. تعارض کمتری با خود دوستی خواهد داشت و در نتیجه، اضطراب کمتری را تجربه می

 

 

 

 
 : منشأ احساس ارزشمندی در فرد1شکل

 
   .ما من رجل تجبر او تكبر الا لذَِّلة و جدها فى نفسه. 1

نسبت                               

 )منشأ احساس ارزشمندی(

خود 

 مطلوب

خود 

 موجود
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گیرد. چیزهایی که توسط فرد، ارزش تلقی  خود مطلوب، بر اساس نظام ارزشی فرد شکل می

تر از رابطه خود مطلوب  کشند. اگر بخواهیم ترسیمی دقیقشوند، خود مطلوب را به تصویر میمی

»خود«، »ارزش« و »نسبت خود و ارزش« های فرد داشته باشیم، باید آن را به سه مقوله  و ارزش

می برقرار  »ارزش«  با  خود  که  نسبتی  با  مطلوب،  خود  بُرد.  فرد  تحلیل  مطلوب    شود میکند، 

 (.  2)شکل

 

 
 
 

 : منشأ مطلوبیت در خود مطلوب2شکل

 
-گیری مطلوبیت این است که وقتی از ارزش سخن مییک نکته بسیار مهم در مورد شکل

که برخی ها سروکار داریم و نه یک یا چند ارزش. همچنانگوییم، در واقعیت با نظامی از ارزش

ارج خود نسبت می مبناهای  یا  به ماهیت  را  افراد در »احترام به خود«  دهند )دیلون، اختلاف 

سازند.  مبنا یا مبناهایی استوار است که نظام ارزشی را می(، هر قضاوت ارزشی، بر  84:  1394

های حاکم بر ذهن و زندگی فرد است که در نظمی منطقی با  نظام ارزشی، مجموعه همه ارزش

هم در ارتباط هستند. بنابرین اختلال در نظام ارزشی باعث اختلال در مطلوبیت فرد نزد خودش  

 (.3)شکل شودمیو در نتیجه ارزشمندی او مختل و اضطراب ایجاد  شودمی

 

 : تأثیر نظام ارزشی فرد در اضطراب3شکل
 

                                  نسبت

 مطلوبیت(منشأ )
 خود  ارزش

اختلال در نظام 
ارزشی

اختلال در 
مطلوبیت

اختلال در 
ارزشمندی

 اضطراب
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 گیری . نتیجه3

ها سخن گفته شده است  در میان اندیشمندان غربی و اسلامی به نیازهای انسان و نسبت میان آن

بنیادین باشد و  های انسان وجود داشته باشد )گستردگی( و هم اما نیازی که هم در همه حرکت

توان به نیاز دیگری وابسته نباشد )نهایی بودن(، ذکر نشده است. اما با تحلیل نیازهای انسان می

ای داشته باشد و آن نیاز به ارزشمندی خویش است. در ادبیات به نیازی رسید که چنین ویژگی

( به مفاهیمی اشاره شده است که به مفهوم ارزشمندی خویش شناسی رواندینی و ادبیات علمی )

توان به معنایی که ذکر شد نیاز بنیادین  ها را نمینزدیکند اما نشان دادیم که هیچ کدام از آن

دانست. ارزشمندی، نیازی است برآمده از حب نفس و دوست داشتن خود که ذاتی انسان است  

ت بود  ارزشمندی خویش خواهد  ایجاد  یا  اثبات  دنبال  به  برای دوست داشتن خویش  ا دچار  و 

توان، ارزش« نشود. بر این اساس ابعاد وجه بنیادین این نیاز را میتناقض »دوست داشتن امر بی

دانست و   آفرین، ناخودآگاه و مشکک بودنذاتی، عمومی، پیشینی، درونی، هدف نهایی، آرامش

شواهدی از متون دینی برای جایگاه بنیادین آن ذکر نمود. این ارزشمندی در نسبت بین خود 

. بر شودمیو مطلوبیت بر اساس نظام ارزشی فرد تصویر    شودمیگیری  مطلوب و خود فعلی اندازه

 زند.  این اساس نظام ارزشی فرد چیستی ارزشمندی و چگونگی تأمین آن را در فرد رقم می
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